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 شریعت و طریقت در انجیل توماس و عرفان اسلامی

 

 1مهران رهبری

 

 چکیده

ی جهه بیهیاریکی از متون مهم کتابخانه نجع حمادی انجیل غیررسمی توماس است که از زمان کشف تو

سهت  اهای اصیل میهیییت بهه خهود جکهد کهرده از پژوهشگران را به جهت اهمیتش در شناخت آموزه

ه کهردی اسهت توجه به اجرای ظاهری اعمال دینی )شریعت( و توجه به باطن آن )طریقت( از جمکه مهوا

یهل ر ایهن انجهای کوتهاه مهورد توجهه قهرار گراتهه اسهت  دو در قالد گفتگوها یا مَثلَ انجیل توماس ر د

گیهرد و عییهی یمهورد انتقهاد قهرار مهای تقکیهیی ایشهان سهنتّراتارهای مزوّرانه اریییان و غیررسمی، 

عضهی ی  بنها بهر بکنهتصییح نیتّ و انجام با حضور قکد احکام و اعمال شرعی ترغید میشاگردان را به 

 عنوی و احهوالمکه حیات « طریقت»که احکام و قوانین شرع و « شریعت»روایات اسلامی، امور دینی به 

یهن را حقیقت دم صوایه به عنوان حاملان بعُی معنوی اسلاتقییم شیه است و بر این اساس مؤمنین است، 

داننهی و بهه ناپذیر میو گییهت روی یه  سهکه دربرگیرنیه هر دو بعُی شریعت و طریقت و آنهها را دو

غااهل از  ودر عین پایبنیی به شهرع، اسهیر صهورت ای از سکوک کننی که در هر مرحکهسال  توصیه می

 معنی نشود و علاوه بر اجرای احکام شرعی، به باطن آنها نیز توجّه داشته باشنی 

 هاکلیدواژه

  شریعت، طریقت، انجیل توماس، عراان اسلامی، تصوف

 

                                                           
 mrahbari121@gmail.com یقیو عراان تطب یانرشته اد یآموخته دکتردانش .1

، 16ساا   ،پژوهشنامۀ ادیانپژوهشی -دوفصلنامه علمی
 130-105، صا  1401، پاییز و زمسااا  32شماره 

 ی(.ش)مقاله پژوه
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 مقدّمه و بیان مسأله

تهرین کشهفیات قهرن حیود هفتاد سال پیش در منطقه نجع حمادی مصر یکهی از بزر 

ای سفالین پییا کردنی که حهاوی طور اتفاقی کوزهبییتم رقم خورد؛ دو برادر کشاورز به

شناخته شهی   1رساله از متون کهن میییی بود و بعیها با عنوان کتابخانه نجع حمادی 52

شان، تنها نهامی را برجها های یاات شیه این مجموعه که تا قبل از کشفبییاری از نوشته

ای نو و تازه را برای اهم مییییت نخیتین گشود زیرا آن دسته از دریچه 2گذاشته بودنی

گذار نامییه شیه بودنی این بار و بیون واهمه از مییییانی که توسط اربابان ککییا بیعت

 توانیتنی سخن خود را با علاقمنیان بازگو کننی یق این متون میطر

 3این اسناد که اضای عمومی حاکم بر آنها تا حیودی گنوسی و البته عراهانی اسهت،

های مییییت اوّلیه را که تاکنون تنها توسط پیران ککییها بهرای مها روایهت شهیه آموزه

ن تا قبل از ایهن کشهفیات در اههم حقیقت آن است که پژوهشگرا 4دهی بودنی، ارائه می

تنوع اکری مییییت اوّلیه با ی  مشکل جیی روبرو بودنی، زیرا تنها منبهع در شهناخت 

در توصهیف مخالفانشهان،  مییییت رسمی بوده است  مقامات رسمی ککییاایشان، سخنان 

نهی و تمهام گذار نامییعباراتی غالباً خصمانه و البته مغرضانه بکار بردنی و ایشان را بیعت

همّ و غمّ خود را برای از بین بردن و پاک کردن آثهار ایشهان بهه کهار بیهتنی؛ امهری کهه 

 5کنی اهمیت کشف کتابخانه نجع حمادی را دو چنیان می

است که از زمان کشف آن تا  انجیل تومس ها متنی کم حجم به نام یکی از این یااته

باره آن به چها  رسهییه اسهت کهه حهاوی ها کتاب و صیها مقاله دربه امروز بیش از ده

و دییگاه الهیاتی انجیل تومهاس و  نظرات مختکف و بعضاً متضادی درباره تاریخ نگارش

ارتباط آن با اناجیل رسمی و عییای تاریخی است  اما در این میان آنچه میکمّ است ایهن 

یار کمهی بر خلاف اناجیل قانونی، مطالهد روایهی بیهانجیل تومس  باشی که موضوع می
                                                           
1. Nag Hammadi Library 

2. Ehrman, p.19. 

3. Bets, vol.8, p.692. 

4. Robinson, p. ix. 

5. Rudolph, pp.51-2. 
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دارد و هیچ گزارشهی از مصهاید و رسهتاخیز عییهی میهییی در آن وجهود نهیارد و بهر 

ای و نهه کرامتهی؛ عییهی بهرای ای وجود دارد و نهه معجهزهخلاف آنها نه بیث و مناقشه

میرد و در عیی پاک نیز از گهور برنخاسهته کس به صکید کشییه نشیه و نمیگناهان هیچ

های بککهه در قالهد گفتهه 1شهودای نمیمیییایی عییهی اشهارهکنی و به جنبه و قیام نمی

شهود تها ههایی عراهانی بیهان میهای کوتاه، آموزهمنیصر به ارد عییی، گفتگوها یا مَثلَ

 ای که عییی نوشییه، ایشان نیز بچشنی رهروان را ترغید کنی تا از همان چشمه

ایهن دنیهای مهادی اسهیر در جای جای این انجیل غیررسمی بر این نکته کهه رو  در 

گردد، تأکیی شیه و نقهش است و رستگاری با اراگیری حقیقتِ این مخمصه حاصل می

دانهی، عییای زنیه به عنوان کیی کهه عکهم چگهونگی عبهور از ایهن دنیهای مهادی را می

آن کس که به معنای این سهخنان پهی »گویی: گردد و این عییی است که میبرجیته می

های انجیکی که تا قبل از ایهن کشهف تنهها در نوشهته 2(؛1)گفته « شیچببرد مر  را نمی

آمیز یاد شیه بود  هیپولیتوس، یکهی از پهیران آبای ککییا و آن هم به عنوان متنی بیعت

گوینی که هم دانی که از طبیعتی سخن میگذار میککییا، آن را متعکقّ به گروهی بیعت

انی که بایی در وجود و بهشت آسمانی دانیته زمان پنهان و آشکار است و آن را مککوت

را کتهابی ارزشهمنی از نظهر مهانی  انجیال توماس و برخی دیگهر نیهز  3انیان جیتجو شود

 4«رو  ااراد ساده را خراب سازنی »وسیکه آن درصید بودنی تا انی که پیروان او بهدانیته

میور یههود ین شهریعتعنوان طریقتی معنوی در دل داز آنجا که مییییت از ابتیا به

انجیال ظهور کرده بود، لذا در این مقالهه در پهی آن هیهتیم کهه در ضهمن بررسهی مهتن 

های ظاهری و بهاطنی احکهام کهه از زبهان عییهی و یها شهاگردان به توصیف جنبه تومس 

گردد، بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که مفههوم شهریعت و طریقهت در مطر  می
                                                           
1. Dunn, p.1573. 

پور لی، ابوالقاسص  اسصما 135-50، صص   4و  3، شماره 1378ز و زمستان ییپا ،هفت آسمسندر  یمنصور معتمد. 2
ش، یایص، تهصران،  ل توماس یانجان در یو م. توسل 225-41، ص  1395رمند، ی، تهران، هیست گنوسیادبمطلق در 
 ا د.را ترجمه کرده ا جیل توماسمتن  1394

3. Hippolytus, vol. 5, p.89. 

4. Cyril of Jerusalem, p.50. 
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نگهرد  عییی در ضمن تعالیم خهود بهه ایهن موضهوع چگونهه می انجیل توماس چییت و

پهردازیم تها از ایهن همچنین به تعریف و جایگاه شریعت و طریقت در عرف اسهلامی می

های شهباهت و تفهاوت آن را بها مضهامین همیهان در انجیهل تومهاس طریق بتوانیم جنبهه

 مشخص کنیم 

 شریعت و طریقت در انجیل توماس. 1

معتقینی که اصولاً مییییت نخیتین ی  طریقه عراهانی برخاسهته از  برخی پژوهشگران

ریزی برای ارائه مییری برای سهکوک و ارتقهای نهاد یهود و در پی طر دلِ دین شریعت  

معنوی مؤمنین بوده، نه وضع ی  مجموعه احکام اجتماعی که مخاطد آن عموم مهردم 

یکهی از  2نامیینهی یه  طریقهت میچه آنکه مییییان نخیتین نیهز راه عییهی را  1باشنی

گمهان »گویهی: شواهی آن نیز تأکیی خود عییی بر عیم نیخ شریعت یهود اسهت کهه می

ام تا باطل نمهایم، بککهه تها ام تا تورات یا صُیُف انبیا را باطل سازم  نیامیهمبریی که آمیه

ای از زه یا نقطههگویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، همتمام کنم  زیرا هرآینه به شما می

ترین احکام تورات هرگز زایل نخواهی شی تا همه واقع شود  پس هرکه یکی از کوچ 

را بشکنی و به مردم چنین تعکیم دهی، در مککوت آسمان کمترین شمرده شود  اما هرکهه 

در ادامهه  3«به عمل آورد و تعکیم نمایی، در مککوت آسمان بزر  خوانهیه خواههی شهی 

گویهی: کنهی و میرا به اهم عمیق دستورات شریعت موسوی ترغیهد میعییی مخاطبان 

گهویم، ههر کهه بها شههوت بهه زنهی ایی که گفته شیه، زنا مکن  اما من به شما میشنییه»

 4«بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است 

نیز به عنوان متنی اصیل از دوره مییییت نخیتین، چنین رویکردی بهه  انجیل تومس 

احکام شرعی یهود دارد، یعنی در صید است احکام خش  شریعت یهود را بهه چهالش 

کشییه و ریا و تظاهر نهادینه شیه در آنها را آشکار سهازد تها از ایهن رهگهذر اهرد را بهه 
                                                           
1. Guenon, p. 5. 

 .4: 22، 2: 9، اعمسل رسولان. 2

 .19-17: 5، یمت. 3

 وجود دارد. یمتل یپنج  ا جن مورد در باب یدر ا یشتریب یها.  مو ه28-27: 5، یمت. 4
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هماننی عهی جییهی، راتهار مزوّرانهه   انجیل تومسدر معنای حقیقی آن اعمال سوق دهی  

گیرد  به عنوان  مورد انتقاد قرار میصورت ضمنی و در بعضی گفتارها صرییاً اریییان به

ککیههیهای معراههت »کنههی کههه را ااههرادی معراههی می« ارییههیان و کاتبههان»نمونههه عییههی 

ورود  شونی و نه بهه دیگهران اجهازهرا پنهان کرده و نه خود داخل مککوت می« )گنوس(

آزاری بهه دانهایی مهار و بهه بهیخواهی که ( و در ادامه از مخاطد می39)گفته  1دهنیمی

ههای اصهیل موسهوی پایبنهی عمل کنی  آنها معکمّان دروغین هیتنی که نه به آموزهکبوتر 

دهنی که حقیقت را شناخته و بهه مککهوت وارد شهونی  باشنی و نه به دیگران اجازه میمی

کننی بککه راهزن دیگران نیهز هیهتنی؛ انی که نه تنها خود سکوک نمیانیایشان ظاهرپرست

« سهگی»گیرد و در آن اریییان بهه ای دیگر نیز مورد تأکیی قرار میمفهومی که در گفته

خهورد و نهه اجهازه خوابیهیه اسهت و نهه خهود می« در آخهور گهاوان»که شونی تشبیه می

 ( 102چیزی بخورنی )گفته « گاوان»دهی می

کننی، مهورد خطهاب ای دیگر شاگردان را که از کییتی او پرسش میعییی در گفته

کنهی کهه یها درخهت را دوسهت دارنهی و از تشهبیه می« جهودانی»قرار داده و ایشان را به 

(  در اینجها نیهز 43دارنی و از درخت بیزارنی )گفتهه اش بیزارنی یا میوه را دوست میمیوه

وسی بککه از عمل کیهانی کهه خهود را متهیین بهه آن دیهن عییی نه از احکام شریعت م

درخهت تهاکی کهه بیهرون از »بنابر نظر برخی میققهان عبهارت  2کنی داننی، انتقاد میمی

و « آاهت زده»که درخت عمهل آنهان  3اشاره به یهودیانی دارد« روئییه است« قکمرو پیر»

 (40)گفته « از ریشه کنیه و از بین برده شود»بایی 

 ریقت؛ روح شریعتط. 1-1

آیها »کننهی: هایی را مطر  می، شاگردان از عییی پرسشانجیل تومس ای از در گفته

خواهی روزه بیاریم؟ چگونهه نمهاز بگهزاریم؟ آیها صهیقه دههیم؟ در بهه انهیازه از ما می

کنهی و در پاسهخ عییی آنها را به تقوا و پرهیزگاری دعوت می« خوردن چه تیبیر کنیم؟
                                                           

 .16: 10، یمت، 13: 23، یمت؛ 52: 11، لوقسد با یسه کنیمقا. 1

 ن.یالقْالِ مِنَ  کُلِعَمَلِ ی، سوره شعراء: إِ 168ِِّه ید با آیسه کنیمقا. 2

3. Gathercole, pp. 374-5. 
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ای (  در گفتهه6)گفتهه « دروغ مگوییی، آنچهه را اکهراه داریهی مکنیهی»گویی: یاینگونه م

شهویی؛ و اگر روزه بیاریی، گناه مرتکد می»گویی: دیگر، این بار عییی به شاگردان می

زنیهی، شویی؛ و اگر صیقه بیهیهی، روحتهان را آسهید میاگر نماز بگزاریی، نکوهش می

کنیی، چنانچه استقبال کننهی، ههر چهه دمان اختلاط میرویی و با مرهرگاه به سرزمینی می

تهان رود آلودهجکویتان گذاشتنی بخوریی، و بیمارانشان را شفا دهیی آنچه به دهانتهان مهی

پرسهش ( 14)گفتهه « کنهی آیی شما را آلوده میکنی، بککه آنچه از دهانتان بیرون مینمی

است که همیان آنها در اناجیل  شاگردان حول موضوع تقوا و قوانین شرعی غذا خوردن

 2شود پاسخ داده می 14در گفته  1همنوا نیز آمیه است،

دهنیه میهزان نفهوق قهوانین انی که نوع سؤالات، نشانبرخی پژوهشگران بر این عقییه

اما در عین حال مشخص است که شاگردان بها توجّهه بهه  3یهودی در جامعه تومایی است

ده، از او درخواسهت دارنهی کهه چگهونگی انجهام اعمهال طریقه جیییی که عییهی آور

شرعی را به ایشان آموزش دهی ولی عییی با توجّه به اینکه اریییان تنها به ظهاهر قهوانین 

دادنهی، بهه قصهی شرعی توجّه داشته و بیون عشق و حضور قکهد آن اعمهال را انجهام می

ته باشی، چیزی جز ریها و آگاهی ایشان و توضیح اینکه عمکی که از قکد ارد نشأت نگرا

دههی  بهه همهین جههت شهایی خ میای متفاوت به ایشهان پاسهلاجرم باطل نییت، به گونه

اشارات عییی در جواب به این سؤالات که تماماً مربوط به امور ظاهر و قالد اسهت، بهه 

این حقیقت مشیر باشی که شاگردان بایی اعمال ظهاهری شهرع را بها توجّهه بهه حقیقهت و 

از آنکهه »آیهی: نیز برمی 6ای که از عبارت پایانی گفته قکد آنها انجام دهنی  نکتهرو  و 

گر نشهود، و همه امور در منظر مککوت روشن است، از آنکه هیچ پنهانی نییت که جکوه

های پنههانی موجهود در طبق این گفته اضهیکت« ای نییت که در پرده بمانی هیچ در پرده

دارد، روزی نیز ال که ارد را از اعمال متظاهرانه بر حذر میهای عییی، در عین حآموزه

                                                           
 .18-1: 6، یمت. 1

 6پاسص  سصلاا گ گفتصه  14ا گفتصه یصکصه گو یا د، بصه  وصوشصدهجابجصا  یاگو صهن دو گفته بهیرسد ایبه  ظر م. 2
 باشد.یم

3. Lüdemann, p. 593. 
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 1عکنی خواهنی شی 

با آوردن دلیل آلوده شین شخص، شاهی گیترش و توسعه مفهوم گفتهه  14در گفته 

« آنچهه را کهه پهیش روی شماسهت بخوریهی»نیوی که اضااه شهین دسهتور هیتیم، به 6

در ایهن گفتهار  2در خوردن غهذا اسهت گونه شریعت یهود گیری ااراطای بر سختطعنه

شود و شاهی هیتیم کهه دعها تر از گذشته صرف اعمال ظاهری مورد نقی واقع میصریح

 رسانی شود؛ انفاق و صیقه به رو  آسید میمنجر به نکوهش می

مککوت را به جای آینیه در حهال حاضهر سهاری و جهاری  انجیل توماس از آنجا که 

ون روزه گراتن، دعا کهردن، صهیقه و قهوانین اکهل و شهرب دانی، هر چنی اعمالی چمی

نییهت بککهه ( ولی در حقیقت بیث نفی اعمهال شهریعت 14شونی )گفته گناه معرای می

ای که در آخر این گفته نیز عییی قصی دارد که ایشان را به باطن اعمال توجّه دهی، نکته

شهود بککهه ارد بهین نمیشاهی آن هیتیم که آنچه باعث آلودگی است، از طریق دهان و

ای به واقع چهرا بایهی روزه 3گردد آیی موجد آلودگی رو  میآنچه که به گفتار در می

( در اینجا باعث گناه معرای شهود، 27که شرط ورود به مککوت عنوان شیه است )گفته 

شههود؟ چههرا عبههادت سههرزنش شههیه و صههیقه دادن موجههد آسههید رسههیین بههه رو  می

اصهولاً گنوسهیان بهه بهاطن اعمهال توجّهه و رغبهت »نوییهی: ه میپژوهشگری در این بهار

دارنی که طهی آن را پاس می« روزه بزر »انی کما اینکه منیاییان نیز عمل بیشتری داشته

ارد پرهیزی از خوردن و آشامیین ظاهری نیارد بککه در آن بعضهی امهور غیهر اخلاقهی، 

، تفرقهه، قتهل، سهرقت، زنها و همچون تجیّس در امور دیگران، دروغ، نفهرت، حیهادت

 4«شود پرستی نهی میبت

 ختنه روح. 1-2

                                                           
1. Doresse, p. 371. 

2. Bruce, p. 112. 

3. Grant and Freedman, pp. 134-5. 

4. Rudolph, p. 263. 
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آیها ختنهه نهااع »ای دیگر و در پاسخ شهاگردانش کهه از او پرسهیینی: عییی در گفته

اگر نااع بود، پیرشان آنان را مختون از مادرشهان »دهی: به ایشان پاسخ می« است یا خیر؟

( عمل ختهان 53)گفته « و  کاملًا سودمنی است آورد، بککه، ختنه حقیقی در ربه دنیا می

ترین احکام شرایع یهود است که در عهی قییم بهر انجهام آن تأکیهی اهراوان شهیه از مهم

شاهی نفی ظاهری آن با همان هیف تکنگر زدن به مخاطهد و  انجیل تومس است  اما در 

یعنهی عمکهی روحهانی متوجّه ساختن او به معنای باطنی ختنه هیتیم  این برداشت از ختنه 

شهود، بهه در جهت زدودن تعکقات دنیوی و کاهش شهوات در عهی قهییم نیهز دیهیه می

های خود را ختنه کنیهی و گردنکشهی پس دل»خوانیم: می 16: 10، تثنیهعنوان نمونه، در 

ای مردان یهودا و ساکنان اورشکیم، خویشتن را بهرای »داریم:  4: 4، ارمیسو یا در « ننماییی

، رومیاسنمهثلًا در  1در عهی جییی نیز شاهی بیان این موضوع هیهتیم،« نی ختنه کنیی خیاو

مهاروین « گیرد ختنه امری قکبی است که توسط رو  صورت می»آمیه است:  28-29: 2

، 2کنی که ارمانیار یهودیهه در دیهیار بها ربهی اکیبها بهن یوسهفمیر اشاره به حکایتی می

بهرد، اگر او )یعنی خیا( از ختنهه چنهین لهذتی می»ی: گویخاخام مشهور آن روزگار، می

 3«آیی؟پس چرا کودکی از رحم مادرش مختون به دنیا نمی

 همگهام بها بیشهتر میهیییان اوّلیهه  انجیل توماس »برخی از پژوهشگران بر این باورنی: 

 در ادامه نفی برخی اعمال شهرعی چهون روزه، نمهاز، صهیقه و مقهررات اکهل و شهرب، 

 11: 12و کولیهیان،  3: 3کنی  اما آنچهه بهاز ههم ماننهی ایکیپیهان، ان را نیز رد میعمل خت

ایهن »نوییهی: پژوهشهگر دیگهری نیهز می 4«گیرد، ختنه معنوی است مورد تأکیی قرار می

کنهی، گفته نیز ماننی نظرات پولس در رسائکش، ختنه را در معنهای اسهتعاری آن بیهان می

کنهی  داری، نماز، صیقه و قوانین اکهل شهرعی میروزه کاری که در مورد اعمالی چون

                                                           
؛ 14-11: 2، سنیکولسا؛ 16: 6، سنیاغلاط؛ 19-17: 7، سنیااوّل قرنت؛ 29-25: 2، سنیارومگصر، ر.:: یموارد د یبرا. 1

 .3: 3، سنیپیلیف

2. Rabbi Akiva (d. 135) 

3. Meyer, pp. 90-1. 

4. Grant and Freedman, p. 162. 
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، همگان را بهه پیهروی از ولهی ّحهی و حاضهر 52چرا که عییی همان است که بنابر گفته 

 1«کنی دعوت می

آیی این است که ختنه ظاهری بهه وضهو  رد شهیه اسهت امها آنچه از این گفته برمی

شهود چییهت؟ رد اشهاره می سؤال اصکی اینجاست که ماهیهت ختنهه معنهوی کهه بهه آن

های تقکییی، توجّه به باطن آن عمل، توجّه به جنبه معنوی احکهام، تصهییح نیهت، سنتّ

التأسیس، دوری از جهل و شایی سازی برای گرایش غیر یهودیان به این آیین جیییزمینه

و  توانی در اینجا منظور نظر باشی  این مهم است که ارد مشهرّف شهیهاین موارد، می ۀهم

سال  واقعی بایی به باطن و معنویت اعمال و عناصر دینی توجّه کنی و نه صرااً به ظهاهر 

یکی از اوایی گفته شیه در مورد ختنه، کاهش شهوات است اما از آنجا که عییی  2آنها 

 دانی آمیه است تا بر باطن اعمال تأکیی کنی، در اینجا هم ختنه معنوی را ارجح می

 اهگشای ملکوتباطن شریعت ر . 1-3

گویی: اگر اردی عییی شرط ورود به مککوت را روزه گراتن از دنیا بیان کرده و می

از بزرگهان ( 27)گفتهه « جا نیاورد، پیر را نخواههی دیهی ]اعمال[ سبت را تمام و کمال به

پاس داشتن حرمت روز شنبه به این معنی است کهه اهرد »میییی نقل قول شیه است که 

ییح بهه آرامهش درونهی دسهت یااتهه و خهود را از دنیها و عهوار  آن بایی به روشی ص

گیرنی به این معنی که از امور خوشبخت کیانی هیتنی که از دنیا روزه میآسوده نمایی  

به همین جهت است که روحهی  3«کننی نهی، پرهیز میای که دنیا پیش پای آنها میمادی

آور و ناپینی دوری کنهی، حقیقهت شهنبه را پهاس داشهته و بهه آرامهش که از اعمال شرم

مها »گویی: ، میپسسخ به یهودیسنهای خود، واقعی رسییه است  ترتولیان در یکی از نوشته

ای همواره موظف هیتیم که نه تنها در روز شنبه بککه در تمام ایهام هفتهه از انجهام کارهه

                                                           
1. Lüdemann, p. 616. 

2. Bruce, p. 134. 

3. Clement of Alexandria, Book III, chap. 15, p. 400. 
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 توانهی اشهاره بهه در ایهن گفتهه می« بجا آوردن شنبه»عبارت  1«خلاف و ناپینی بپرهیزیم 

این نکته باشی که مؤمن موظف است کل هفته را به عنوان شنبه احترام کنهی کمها اینکهه 

 دههی کهه بایهی ختنهه دوم شهونی و یوستین شهیی نیهز یهودیهان را مهورد خطهاب قهرار می

 از شنبه در ایهن گفتهه بهر خهلاف شهنبه رسهمی یهودیهان، روزی دهی که منظور ادامه می

 ماننهی »لودمهان در تفیهیر ایهن گفتهه معتقهی اسهت:  2است که در آن گنهاه واقهع نگهردد 

ههای از ارزش« شهنبه»پهاداش کیهی اسهت کهه در روز « دیین خیا»عبارات عهی جییی، 

 3«دنیوی پرهیز کنی 

مییییان، قوانین شرع یهود که در عههی  حقیقت آن است که گنوسیان نیز ماننی سایر

حقیقهتِ »پنیاشهتنی؛ در واقهع قییم منیرج بوده را نمادی برای رسیین به حقیقت آنها می

، شنبه است  برخی میققانی دیگر ضمن مهرتبط دانیهتن «حقیقتِ عییی»، عییی و «شنبه

ا تیهر چهوبی بینی، امهتو قره را در چشم برادرت می»گویی: که در آن عییی می 26گفته 

تر در آوری، سهپس روشهنبینی  وقتی تیر را از چشم خهودت بههرا در چشم خودت نمی

انهی کهه ایهن ، بر ایهن عقییه27با گفته « آوریدر میبینی و قره را از چشم برادرت بهمی

داری و عهیم جملات دلالت دارد بر اینکه تیر در چشم ارد سال  همان ردّ مطکهق روزه

ز شنبه است و او بایی معنای باطنی این اعمال را بهرای بهرادران بهالقوه رعایت حقیقت رو

 4خود، شر  دهی 

 عیسی حقیقتِ شریعت. 1-4

بیا و بگذار امروز نماز بگزاریم »گیرد: ای دیگر، عییی مورد خطاب قرار میدر گفته

 ام، یها در کجهاچهه گنهاهی کهرده»گویهی: و عییی در پاسهخ می« و بگذار روزه بگیریم 

کنی، پس بگذار روزه بگیرنی و نماز ام؟ اما چون داماد حجکه را ترک میشکیت خورده

                                                           
1. Tertullian, vol. 3, chap. 4, p. 400. 

2. Justin Martyr, vol. 1, chap. 12, p. 315. 

3. Lüdemann, p. 604. 

4. Grant and Freedman, p. 146. 
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 و تفهاوت هایی با کمهی شهباهتهمیان 1(  این گفته در عهی جییی104)گفته « بگزارنی

ها برود و اعمال عییی مایل نییت به جشن خیمه 9-3: 7در یوحنا، دارنی، به عنوان نمونه 

داریهم کهه عییهی در پاسهخ بهه  20-18: 2ورد و یها در مهرقس، شرعی یهودی را بجها آ

گیرنی، دلیل را حضور انتقادی که چرا ایشان بر خلاف اریییان و پیروان یییی روزه نمی

، روزه و نماز زمانی مُجاز خواهی بهود انجیل تومس در این گفته از  2کنی داماد اعلام می

یا به « گزینان و مجرّدانعزلت» 75نابر گفته و از آنجا که ب« داماد حجکه را ترک کنی»که 

توانهی ایهن باشهی تعبیر دیگر سال  گنوسی، به حجکه وارد خواهی شی، یکی از نتایج می

  3گرات و نماز بجا نخواهی آورد  نخواهیگاه ارد گنوسی روزه که هیچ

بهه مراسهم تشهرّف معهروف « حجکهه عهروس»یکی از پژوهشگران ضمن بیهان آنکهه 

اگرچههه عییههی در آن هنگههام روزه نگراههت و نمههاز »نوییههی: اشههاره دارد، میگنوسههیان 

نگزارد، اما آیا ممکن است این گفته تشویقی برای تازه مشرّاین این آیین باشی؟ و شهایی 

و چنهین « شونی که پس از مر  عییی روزه و نماز را بجا آورنی؟آنکه ایشان تشویق می

گهراتن بهه عنهوان یه  عمهل پرهیزکارانهه در بهین  رسی روزهبه نظر می»گیرد: نتیجه می

توانهی نشهانگر زههیی تمهام عیهار در میهان ایشان غیر معمول نبوده است که این خود می

تعبیری دیگر از این گفته به این صورت است که روزه گهراتن  4«مییییان تومایی باشی 

انی اما عییهی کهه نرسییه« وحیت»و نماز خوانین تمرینی برای اارادی است که هنوز به 

متمکنّ است، نیازی به انجام این اعمال نیارد  او در حالی که در جمع « وحیت»در مقام 

پیروانش حضور داشت، مصکیت ایشان را به استفاده هر چه بیشتر از حضور خود مهمتهر 

دانیت که ممکن بود آنها بتواننی انجام دهنی  به بیانی دیگر از هرگونه روزه یا دعایی می

عییی درصید است که شهاگردان و البتهه مخاطبهان را بهه ایهن نکتهه رهنمهون سهازد کهه 

حضور خود عییی مغتنم است، چرا که حقیقتِ نماز و روزه، عییایی است که در حجکه 

 است و در مقام وحیت تکیه زده 

                                                           
 .9-3: 7، وحنسی؛ 22-18: 2، مرقس؛ 17-14: 9، یمت؛ 39-33: 5، لوقس. 1

2. Wilson, pp. 84-5. 

3. Grant and Freedman, p. 191. 

4. Patterson, pp. 61-2. 
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ماز نماننی  به تعبیری دیگر و بر اساس گفتارهای قکر شیه، گاهی انجام اعمال شرعی

از  ه دامهادکهه قبیح و زمانی همان اعمال صییح خواهنی بود، اما چه وقت؟ زمهانی و روز

ی او رعی براشرود؛ به عبارت دیگر تا وقتی ارد مشرّف نشیه، انجام این اعمال حجکه می

ت و ظار اوسرود که داماد در انتای میسودی نیارد ولی اگر مشرّف شود آنگاه به حجکه

 د اهنی بوال یا همان گنوس پی برده و اعمالش سودبخش خوآنگاه است که به باطن اعم

 شریعت و طریقت در آیات و روایات . 2

اسهت و در  2«میهل آبشهخور»و  1«راه آشهکار»در لغت به معنای « شَرَعَ »شریعت از ریشه 

اصطلا  به مجموعه میائل دینی اعمّ از عقایی و اخلاق و احکام که خیا آن را وضع یها 

 4«راه و روش»در لغهت بهه معنهای « طَرَقَ »طریقت نیز از ریشه  3شود ه میبیان کرده، گفت

است و در اصطلا  عراا به جکوۀ باطنی شریعت و راهی مختص سالکان که آن را جهت 

 5شود پیماینی، گفته میوصول به مقامات معنوی می

 بطن در مقابل ظهاهر یها ظههر قهرآن هرچنهی بها صهراحت در آیهات  یااصطلا  باطن 

روایهات متعهیدی  6نیامیه اما در بییاری از آنها بر وجود باطن و ظاهر قرآن دلالت دارد 

نیز بر وجود ظاهر و باطن در قهرآن اشهاره دارنهی  از پیهامبر)ق( نقهل شهیه کهه ارمهود: 

 امهام بهاقر)ع(  7«قرآن، ظاهر و بهاطنی دارد تها هفهت بطهن و در روایتهی تها هفتهاد بطهن »

ظهر قرآن تنزیل آن و بطهن آن تهأویکش اسهت  بخشهی از »رمایی: ادرباره این روایت می

 دههی کهه تعکهیم و ادامهه می« آن در گذشته بروز یااته و بخشی از آن هنوز نیامهیه اسهت 

 بنابراین مقصهود از تنزیهل، همهان معنهای ظهاهری بها توجهه بهه  8دانیم می« ائمه»آن را ما 
                                                           

 .450ص  اصفها ى، راغب. 1

 .262 ، ص3 ابن فارس، ج. 2

 .352، ص 4، ج یویطر. 3

 .221، ص 10ابن منظور، ج . 4

 .42کاشا ى، ص . 5

 .7ه یبه  نوان  مو ه سوره آل  مران، آ. 6

 .128وى، ص یقو . 7

 .306، ص 1ج  صفِّار،. 8
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 تر تأویهل، مفهاهیم بهاطنی عهام، گیهترده و منظهور از قرائن لفظی و شأن نزول آیهه اسهت

 و اراتر از معنای ظهاهری آیهات اسهت  در روایتهی دیگهر عهلاوه بهر تصهریح بهر وجهود 

 قهرآن میهتکزم داشهتن « عمیهق»شود کهه دسهتیابی بهه بهاطن ظاهر و باطن قرآن تأکیی می

 1است « عکم»

آن دارای مراتهد در حقیقت آیات بییاری بر این موضوع دلالت دارد که مفاهیم قر

سوره بقره بر این نکتهه  26آیه  2مختکف است و اهم آنها بیتگی به درک مخاطبان دارد 

کننیه باشنی  حتهی ایهن کننیه و یا گمراهتواننی هیایتهای قرآنی میتأکیی دارد که مَثلَ

تفاوت اهم به نیوی دیگر ماننی تفاوت قائل شین در مراتد اسلام و ایمان نیهز مشهاهیه 

آیی که منظهور از اسهلام، شهکل ظهاهری دیهن و سوره حجرات برمی 14شود  از آیه یم

 میکمان کیی است که شههادتین را بهر زبهان جهاری سهاخته و در سهک  میهکمانان وارد 

 شیه و از این جههت احکهام اسهلام بهر او جهاری اسهت؛ امها ایمهان یه  امهر حقیقهی و 

ایمهان طریقهت اسهت و اسهلام  ان دیگهرباطنی و مربوط به قکد و عهالم معناسهت، بهه بیه

اسهلام امهری »در همین زمینه از پیهامبر اسهلام)ق( منقهول اسهت کهه ارمهود:  3شریعت 

به وسهیکه »ارمایی: امام صادق)ع( هم در این باره می 4«آشکار و جایگاه ایمان قکد است 

  گهردد، امهاشهود و اهروج بهیان حهلال میاسلام، جان میفهو  اسهت و اداا امانهت می

و در جای دیگر ایمان اقهرار و عمهل و اسهلام تنهها  5«ثواب آخرت مربوط به ایمان است

بنابراین ایمان با اسلام شری  است، اما اسلام بها ایمهان  6گردد؛منیصر به اقرار تعبیر می

 7شری  نییت 

                                                           
 .599، ص 2، ج ینیکل. 1

ه ماس یف، یبلخ یدا د: مولویآن را کار موققان مدن به ظاهر قرآن را کار مفسِّران و کشف باطن یه  رس یمولو. 2
 .186، ص هیف

 .310، ص یشاه گنابادی ور ل. 3

مان را ینه خود، ایامبر)ص( با اشاره به سی( آمده است که پ122، ص 1گر )جید ی. در جا208، ص 9ج  طبرسى،. 4
 کند.یم یسرِّ معرف

 .24، ص 2، ج ینیکل. 5

 هما جا.. 6

 .26، ص 2همان، ج . 7
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دو اصطلا  شریعت و طریقت به صراحت قکری به میان نیامهیه  هر چنی در قرآن از

با توجه به تعریفی که از این دو ارائه شی و با عنایت به احادیثی که در بالا قکهر است اما 

توان اینگونه استنباط کرد که شریعت همیان ظاهر و در مقام تنزیهل قهرآن و گردیی، می

طریقت همیان باطن و در مقام تأویل قرآن است؛ مفههومی کهه روایهات مختکفهی آن را 

کتاب خیا مشهتمل بهر »ه از حضرت صادق)ع( مروی است: عنوان نمونکننی؛ بهتأییی می

باشهی: عبهارت، اشهارت، لطهایف و حقهایق  عبهارت بهراا عهوام اسهت، چهار مرتبهه مهی

 1«ها براا خواق، لطایف از آنِ اولیا و حقایق براا انبیا است اشارت

در این میان در برخی احادیث از شهریعت و طریقهت نهام بهرده شهیه اسهت، مهثلًا از 

مبر)ق( منقول است که ارمود: شریعت، گفتارهاا من اسهت، و طریقهت کردارههاا پیا

بنیی امور دینی بهه ظهاهر روایتی که برخی آن را مؤیی تقییم 2من، و حقیقت احوال من؛

بنیی مراتهد امهور دینهی اسهت، از دیگر احادیثی که مشهیر بهه تقیهیم 3داننی و باطن می

اا عادله یا عکم سه تاست: آیتی میکم، یا اریضه» روایتی است از پیامبر)ق( که ارمود:

کننی: عکم شریعت، طریقت و حقیقت تفییر و بیان میکه برخی آن را به  4«سنتّی پا برجا

 در مقام ظاهر آداب است، نام آن سنتّ قائمه اسهت تها قائمهه نباشهی عکهم نگهردد، و در »

 مقام نفس اخلاق است که اریضهه عادلهه اسهت تها اعتهیال نیابهی عکهم نباشهی و در مقهام 

قکد، استیکام عقایی و ظهور انوار آنهاست و نام آن آیه میکمه است و بیون استیکام 

 5عکم نباشی 

 شریعت و طریقت در نزد صوفیه. 3

ائمهه معصهومین)ع( عراای اسلامی که ریشهه تعهالیم خهود را در قهرآن و سهنتّ پیهامبر و 

داننی، با استناد به حییث نبوی، بهر سهه جنبهه جیاناپهذیر امهور دینهی یعنهی شهریعت، می

                                                           
 .459ص  الصادق)ع(،. 1

 .124، ص 4ج  جمهور، یأب ابن. 2

 .21، ص یآمل. 3

 .31، ص 1، ج ینیکل. 4

 .239، ص یشاه گنابادی ور ل. 5
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را در کمهال وحهیت بها یکهییگر در نظهر  طریقت و حقیقت تأکیی دارنی و این سه جنبه

را حیهات « طریقهت»را همان احکهام و قهوانین شهرع مطههر و « شریعت»گیرنی  ایشان می

داننی که مقصی اعلای همه سالکان الهی را مقامی می« حقیقت»ؤمنین و معنوی و احوال م

شریعت آن است که او را پرسهتی و طریقهت آن اسهت »کنی: دیگری بیان می 1الّه است 

  2«که او را طکبی و حقیقت آن است که او را بینی 

بهول قآن را  بنیی را بهه دیهیه انکهار نگرییهته واز اقیهان این تقییم بییاریهر چنی 

ود خهااکهار  وبنیی بهرای تبیهین آرا  نیارنی اما غالد بزرگان اهل تصوّف از این تقیهیم

 انی:سود جیته
 دانیههتن عکههم دیههن شههریعت باشههی

 

 چون در عمهل آورا طریقهت باشهی 

 کنی بها اخهلاقو عمل جمعگر عکم 

 ٱ

 3از بهههر رضههاا حههق حقیقههت باشههی 

 و بهر  4تعبیهر کهرده« لهد الکهّد»و « لهدّ »، «قشهر»برخی از صوایه این سه جنبهه را بهه  

 این باورنی که سال  بایی کهه اوّل از عکهم شهریعت آنچهه مها لابهیّ اسهت بیهاموزد و یهاد 

 جهاا آورد تها از انههوار گهاه از عمهل طریقهت آنچهه مهها لابیّسهت بکنهی و بههگیهرد و آن

 کنههی قههیر سههعی و کوشههش وا روا نمایههی  اا درویههشل هرکههه قبههول مههیحقیقههت بههه

کنهی آنچهه پیغمبهر وا آنچه پیغمبر وا گفته است، از اهل شریعت اسهت، و هرکهه مهی

بینی آنچه پیغمبر وا دیهیه اسهت، از اههل کرده است، از اهل طریقت است، و هرکه می

 5«حقیقت است 

انی، برخی های مختکفی ارائه کردهعراا برای تشریح رابطه بین شریعت و طریقت مثال

چون دوا و غذای مهری  اسهت و شهریعت چهون آب و هواسهت، یها  طریقت»انی: گفته

 6طریقت چون معالجات نفیانیه و شریعت چون معالجات بینیه اسهت، و شهریعت حِمَیهه

                                                           
 .17شاه، ص ی لتابنده موبوب. 1

 .552، ص یشابوری طار  . 2

 .688، ص ولى الله  عمت شاه. 3

 .43آملى، ص . 4

 .74 سفى، ص . 5

 تعصِّب. 6
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اسهت و طریقهت قایهی  1است و داع و طریقت اصلا  مزاج و تقویت، و شریعت سهایس

را بهه  عهارای ههم ایهن سهه رکهن 2«است، شریعت چون چراغ و طریقت چون ماه است 

و دیگهری شهریعت را بهه کشهتی، طریقهت را بهه آب و  3کنهیاجزای بهادام توصهیف می

 4حقیقت را به مرواریی تشبیه کرده است 

 طریقت باطن شریعت. 3-1

از منظر صوایه شریعت و طریقت جزئهی از امهور دینهی و در حقیقهت دو روی یه  

ک ههر دو را پهاس بهیارد  ای از سکوو گییت ناپذیرنی و سال  بایی در هر مرحکه سکه

رسهنی و اگهر بیهت میپیامبر)ق( به بنروی از ها جز به دنبالهایشان معتقینی که همه راه

کننهی: و بیهان می 5«کیی حااظ قرآن و کاتد حییث نباشی، پیرو مکتد تصوّف نییهت

را به همراه خواهی داشت و به این عکت شریعتِ بهیون  6«ترتر، ظاهرِ راستباطنِ درست»

 طریقت و طریقتِ بیون حقیقت راهگشا نییتنی: 

 شههریعت راسههت نایههیطریقههت بههی

 

 طریقههت کههی گشههاییحقیقههت بههی 

 شههههریعت در نمههههاز و روزه بههههودن 

 

 طریقهههت در جههههاد انهههیر اهههزودن 

 حقیقههههت روا در دلههههیار کههههردن 

 

 7نظهههر انهههیر جمهههال یهههار کهههردن 

را که لدّ آن است، از ایهاد و هر عکم ظاهری، عکم باطن »ایشان معتقینی از آنجا که  

ای که ابن عربی هم در شریعت نیز نگهیارنیه طریقت است؛ نکته 8«کنی؛تباهی حفظ می

کنهی: داننهی و چنهین بیهان میضمن انتقاد از کیانی که شریعت را در تضاد با حقیقت می

                                                           
 کنندهرام. 1

 .262، ص یشاه گنابادی ور ل. 2

 .81، ص یشبستر. 3

 .96، ص ین کبریالد ج . 4

 .2-71، ص  یریقش. 5

 .100، ص 1، ج یبخار یمستمل. 6

 .408ص  می،خوارز. 7

 .65کاشا ى، ص . 8
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حقیقت همان شریعت است، زیرا اعمال دینی جیم و رو  دارنی که جیم آن احکام و »

کامل حقیقی آن است که جامع مراتد شریعت »عراا معتقینی:  1«رو  آن حقیقت است 

شریعت و طریقت به منزله مقیّمتین صهغرا »کننی: و اشاره می« و طریقت وحقیقت باشی

شریعت هوا و هوس و وسوسه است، و حقیقت انی و حقیقت نتیجه     طریقت بیو کبرا

وسهیکه شهریعت و طریقهت حاصهل   حقیقت نیز بهیشریعت و طریقت زنیقه و الیاد  بی

شود، حاصل کلام آن است که نزد میققان، شهریعت و طریقهت، وسهایل و آلات و نمی

شریعت چون میهی اسهت انهیوده بهه »کنی: و دیگری بیان می 2«اسباب حصول حقیقتنی 

طلا، و طریقت مس مخکوط است و حقیقت چون طلای خالص است، مس انهیود باطهل 

 3«طلای سیاه شیه اضلال است و هکذا عکوم ظاهر و باطن است و 

های برخی صوایان، آنها را با همه این تأکییات، بعضی نیز با تکیه بر اعمال و یا گفته

نیهاز از آن معراهی توجهه هیهتنی و خهود را بیکننی که به شهریعت بیگروهی معرای می

ماعتی از صهوایه را در حهرم امهام من ج»کننی، به عنوان نمونه علامه حکی گفته است: می

حیین)عکیه الیلام( مشاهیه کردم که به هنگام اقامه نماز مغرب و عشا یکی از آنان نماز 

جا نیاورد  سؤال کهردم کهه عکهت تهرک نمهاز آن شهخص چهه بهود؟ یه  نفهر از آن به

جماعت در جواب گفت: آن شخص چه حاجت به نماز دارد در حالی که واصهل شهیه 

گوینی که ما واصکیم به حق و نماز و صوایان می»کنی: گری اینگونه قکر میو دی 4«است

روزه و زکات و حج و احکام دیگر مقرر شیه که سال  بهیان مشهغول شهود و تههذید 

اخلاق کنی و او را معرات حاصل گردد یعنی به حق رسی و چون واصل شهی تککیهف از 

  5«هرچه او کنی، نیکو کنی وا برخاست و هیچ از شرایع دین بر او واجد نییت 

اما همانطور که گفته شی متون صوایه ممکو از تأکیهیات اکیهی بهه سهالکان طریهق بهه 

                                                           
 .555، 1 ربى، ج  ابن. 1

 .93، ص یجی ه یریاس. 2

 .261، ص یشاه گنابادی ور ل. 3

 .58-9ص   حلى،  لامه. 4

 .131ص  ،یراز یحسن. 5
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شهود کهه ایهن جهت انجام عبادت و انجام آداب شریعت و اقامهه آن اسهت و تأکیهی می

بهه  1ای که بزرگان دین هم به آن اشهاره دارنهی عبادت بایی مقرون به معرات باشی؛ نکته

 کنی:عنوان نمونه هرچنی مولوی ارد را دعوت به انجام نماز و روزه می

 لههد اههرو بنههی از طعههام و از شههراب

 

 2سههوا خههوانِ آسههمانی کههن شههتاب 

کننی که ممکن است سال  گول مکر نفس اما در عین حال به این نکته نیز اشاره می 

ری غیهر از خهیا، انیهان را را بخورد؛ چراکه حتیّ نفس نیز ممکن است براا نیهات دیگه

کنی کهه ممکهن اسهت شهیطان حتهّی در وادار به انجام ظاهر اعمال شرعی کنی و بیان می

 لباس خیرخواهی هم ارد را از خواب بییار کنی تا نماز صبیش قضا نشود:

 ارمایهههیتگهههر نمهههاز و روزه مهههی

 

 3نفههس مکههار اسههت، مکههرا زایههیت 

نیکا آن معصیت که تهو را »آورده است:  ای که عارای دیگری در مناجات خودنکته 

و یا سعیی نیهز در بیهان عُجهد  4«به عذر آورد، شوما آن طاعت که تو را به عُجد آورد

متعبیّ بودمی  یاد دارم که در ایام طفولیت»گویی: ظاهری اعمال شریعت میحاصل از انجام 

نشیهته بهودم و همهه  الّه عکیههشبی در خیمت پیر رحمة .خیز و مولعَِ زهی و پرهیزو شد

پهیر را  .ای گهرد مها خفتههشد دییه بر هم نبیته و مُصیُفِ عزیز بر کنار گراته و طایفه

انی که ای بگزارد  چنان خواب غفکت بردهدارد که دوگانهگفتم: از اینان یکی سر بر نمی

پوستین خکق  جان پیرل تو نیز اگر بخفتی به از آن که درگفت: .انیانی که مردهگویی نخفته

 و به همین جهت است که راهیابی به درگاه الهی میتکزم پاکی باطن است: 5«ااتی 

 بههه طههواف کعبههه راههتم، بههه حههرم رهههم نیادنههی

 

 

 6که برون در چه کردی؟ که درون خانه آیهی؟ 

 
                                                           

 در کصه و اشاره به افرادی داردفرماید  لى)ع( درباره گروهى از پیروان خویش مىکه « جاهل متنسِّک»مثلاً  بارگ . 1
 باشند.یم یته معلوماگ و معرفت  ظر از یول باشندیم کوشا اریبس تیکم حسب به فیتکال و  باداگ ا جام

 .1730ت ی، دفتر پنج ، بیمثنو، یبلخ یمولو. 2

 .2279ت یهمان، دفتر دوم، ب. 3

 .4، ص یا صار. 4

 .49، ص گلستسن، یرازیش یسعد. 5

 .299، ص ی راق. 6
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حقیقت دین دربرگیرنهیه ههر دو بعهی شهریعت و طریقهت اسهت و ههر یکهی بهی آن 

یچ یهن در ههدکننهی کهه امهر لذا عراا بر این نکته تأکیی می ااییه خواهی بود،دیگری بی

؛ در ی باشهیشود و سال  در هر لیظه بایی از نردبان سکوک در ترقّ اا متوقفّ نمیمرتبه

ت عمهال اسهنزد ایشان هیچگاه بیث نفی اعمال شریعت نییت بککه توجه دادن به باطن ا

ین خواهنهی کهه در عهال  مهیکننی از سهبککه اگر دعوت به جمع شریعت و طریقت می

اهر تورات ظهپایبنیی به شرع، اسیر صورت و غاال از معنی نشونی و علاوه بر اجرای دسه

 به باطن و رو  اعمال نیز توجّه داشته باشنی 

 پرََسهتچنی صورت آخِر اا صورت

 

 ات از صهورت نرََسهت؟معنیجانِ بی 

 گههر بههه صههورت آدمههی انیههان بهُهیا 

 

 1خود یکیهان بهُیااحمی و بوجهل،  

در روایات هم آمیه است که چه بیا قاری قرآنی که نه تنها خیری از قرآن خوانهین  

و چه بیا کیی که از روزه جز جز تشنگی و  3کنیبککه قرآن نیز او را لعنت می 2بردنمی

برد و چه بیا شد زنیه داری که از نمازش جز بیخهوابی و سهختی ای نمیگرسنگی بهره

کنهی کهه حقیقهت ای که مولوی هم به آن اشهاره کهرده و بیهان مینکته 4برد سودی نمی

 اعمال دینی و باطن آنها، درون اولیای خیاست:

 کننهههیابکههههان تعظهههیمِ میهههجی می

 

 کننههههیدر جفههههای اهههههلِ دل جههههیّ می 

 آن مَجازست این حقیقهت ای خهران 

 

 نییهههت میهههجی جهههز درونِ سهههروران 

 میهههجیی کهههان انهههیرون اولیاسهههت 

 

 5گاه جمکه اسهت، آنجها خیاسهتسجیه 

 

 شریعت موسوی، طریقت عیسوی، حقیقت محمّدی. 4

آرای عراا مشیون از تفکی  دو مقام رسالت و ولایت در دین و اعتقاد به این است که 

                                                           
 .1023-4اگ ی، دفتر اوِّل، ابیمثنو، یبلخ یمولو. 1

 .607، ص 2، ج ینیکل. 2

 .184، ص 89، ج یمجلس. 3

 .495ص ، البلاغهنهج. 4

 .3117-9اگ ی، دفتر دوم، ابیمثنو، یبلخ یمولو. 5
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صهاحد تفیهیر طور که باطن رسالت، ولایت است، باطن کتاب نیز حکمت است  همان

مراد از کتاب، احکام رسالت است و کتاب »گویی: در این زمینه می بیسن السّااسد عراانی 

 1«مراد از حکمت، آثار ولایت تیوینی صورت آن است و 

از منظر عراانی، این دو شأنِ نبی مرسل است که منجر به دو شأن شریعت و طریقهت 

یهت ، شأن ولاشریعت، شأن رسالت نبی است و مرجع طریقتگردد  مرجع در دین نیز می

و از آن حیهث کهه  استکنی، منذر اوست  هر نبی از آن جهت که دعوت به شریعت می

ُ »کنی، مبشّر یا هادی  در آیاتی مثل دعوت به طریقت می  کان الناّسُ أُمّة واحِیَة ابَعََهثُ الّه

رین وَ مُنذَرین و  3«بشَّهراً وَ نهَذیرایا أیها النُّبی إناّ أرسَهکناکَ شهاهِیاً وَ مُ »یا آیه  2«النبَیینَ مُبشَِّ

میان دو مقام بشارت و انذار یا هیایت ارق نههاده  4«وَ إنَّما أنتَ مُنذِرٌ وَ لکِلُِّ قوَمٍ هاد»آیه 

کننهی و از شیه است  انبیا از شأن انذارشان، مردم را بهه اطاعهت اوامهر الههی ترغیهد مهی

از شأن تبشهیر، خکهق  سازنی، ولیهای بهشتی میترساننی و مشتاق نعمتعذاب دوزخ می

کننی  حقیقت آن است که اصولاً انذار را به سوی خیا و برای رسانین به او راهنمایی می

در انبیا غکبه دارد چون دعوتشان عامّ است و در اوصهیای آنهها کهه مأموریتشهان عمهومی 

نییت، شأن تبشیر غالد است  در میان خود انبیا بر حضرت موسهی)ع( شهأن انهذار غکبهه 

ری داشت و شهأن تبشهیر و ههیایت او مغکهوب، و آن را بهه عهیّه قکیهل اههل معراهت بیشت

واگذار کرده بود؛ این است که احکام عشره که اصل و مبنای همه احکهام شهرعی دیهن 

یهود است، بر او نازل شی و او از نظر تاریخی مَثلَ اعلای جنبه رسهالت یها بعُهی شهریعت 

تبشیر غکبه داشت و دعوتش منیصر به خواقّ بود  در آن سو بر حضرت عییی)ع( شأن 

کهردن راه نجهات و ورود بهه بود، لذا اصل دعوت او، میبتّ به خیا و خکق خهیا و طهی

رو او مَثلَ اعلای ولایت است  بهه عبهارت دیگهر شهأن رسهالت مککوت الهی بود؛ از این

 حضرت موسی بر شأن ولایت او غکبه داشت و در مورد حضرت عییهی بهالعکس، شهأن

                                                           
 .278ص  ،1ج  ،شاه گنابادىی لسلطان. 1

 .213 هیبقره، آسوره . 2

 .45 هیاحزاب، آسوره . 3

 .7 هیر د، آسوره . 4



125 

 

 

یشر
ت

ع
 

طر
و 

ی
ت

ق
 

نج
ر ا

د
ی

 ل
لام

اس
ن 

رفا
 ع

س و
وما

ت
ی

 

کهرد و عییهی بهه رو موسی به انذار دعوت مهیولایتش بر شأن رسالت غالد بود  از این

اسههت  امّهها در حضههرت « حقیقههت عییههویه»و « حقیقههت موسههویه»تبشههیر؛ ایههن اقتضههای 

این دو شهأن در تعهادل بهود  در ایهن بهاره « حقیقت میمّییه»اکرم)ق( به اقتضای رسول

برادرم موسی چشهم راسهتش »است که ارمود: حییثی منیوب به پیامبر خاتم)ق( آمیه 

بین[ کور بود و برادرم عییی چشم چپش ]چشم ظاهربین[ و من صاحد ههر ]چشم باطن

 1«دوچشم هیتم 

 نهههام احمهههی نهههامِ جمکهههه انبیاسهههت

 

 2چون که صی آمی نوََد هم پیشِ ماسهت 

کهه رو  سوره نور، مییییان را کیانی 35همچنین برخی احادیث ضمن اشاره به آیه  

از ایهن  3کننهی خواننهی، معراهی میبه شرق و یهودیان را کیانی که رو به غرب نمهاز می

جمهع و « کثهرت»و « وحهیت»حیث قرآن نیز که حقیقت آن حضرت است، جهامع بهین 

بهه تبهعِ آن امّهت  4و بککه جامع جمیهع مقامهات آسهمانی اسهت« تشبیه»و « تنزیه»تفصیل، 

شایی بتوان از منظر عراهانی  مواردباتوجّه به این  5رار دارد نیز در نهایت اعتیال ق اسلامی

در مورد تورات و انجیل چنین حکم کرد که چون عمیه و اصل تعالیم حضهرت موسهی 

شریعتی است و اصل تعالیم حضرت عییی طریقتی است، صرف نظر از اینکه آیها واقعهاً 

عییی داده شیه است یا نه،  های تورات و انجیل به موسی ودو کتاب تیوینی الهی به نام

کنی و انجیهل نیهز بهر اهرای  و اصولاً تورات اوّلا بر تعالیم انذاری یا شریعتی دلالت می

 احکام تبشیری یا طریقتی دلالت دارد 

دانی و در تفییر سیی حییر آمکی نیز تورات و انجیل را عناوین شریعت و طریقت می

اقامه )بر پا داشتن( تورات، قیام به ارکهان شهریعت  مراد از»گویی: سوره مائیه می 66آیه 

وَمَها »از جهت ظاهر و مراد به اقامه انجیل، قیام به ارکان آن از حیث باطن و مراد از اقامهه 

                                                           
 .99ص  ،4ج  ،شاه گنابادىی لسلطان. 1

 .1111ت ی، دفتر اوِّل، بیمثنو، یبلخ یمولو. 2

 .381، ص 8، ج ینیکل. 3

  .517صرى، ص یق. 4

 .143ه یسوره بقره، آ. 5
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 2عمل به قرآن و قیام به جمع آنها )ظاهر و باطن( یعنی مقام حقیقهت اسهت  1«أُنزِلَ إِلیَکم

ه قیام سه مرتبه شریعت و طریقت و حقیقت اسهت به نظر او گویا مراد خیاونی در این آی

تهرین انبیها و رسهولان، هیهتنی  وی که مخصوق به موسی و عییی و میمّهی)ع(، کامهل

موسی)ع( به طور مطکهق بهرای تکمیهل »دانی: عکتّ غایی رسالت این سه نبی را همین می

شهود و ته مهیظواهر آمی به اضااه تکمیل بعضی بواطن، و این امر از ترتید تورات دانیه

طور مطکق برای تکمیل بواطن آمی به اضااه تکمیل بع  ظواهر، و ایهن امهر عییی)ع( به

شود و پیامبر)ق( برای تکمیل هر دو طرف )ظاهر و بهاطن( و از ترتید انجیل دانیته می

گویهی: قبکهه مهن بهین مشهرق و مغهرب جمع بین این دو مرتبه آمی به دلیل آنچه خود می

پس شایی بتوان از منظر عراهانی گفهت  3«شود از ترتید قرآن دانیته می است، و این نیز

که تورات و انجیکی که خیاونی به موسهی و عییهی داده اسهت، ماهیهت شهریعتی تعهالیم 

موسی و رو  طریقتی تعالیم عییی هیهتنی کهه بعهیاً بهه صهورت دو کتهاب تهیوینی بهه 

 4انی تفصیل به صورت مکتوب درآمیه

 گیرینتیجه

میور یهود بوده است کهه های عراانی برخاسته از دین شریعتییت یکی از طریقتمیی

انجیال ریهزی شهیه بهود  برای ارائه مییری جهت سکوک و ارتقای معنوی مهؤمنین طر 

نیز به عنوان متنی کهن که شامل گفتارهها و تعهالیم اصهیل عییهای ناصهری اسهت  تومس 

دههی  بها توجّهه بهه اینکهه مهورد انتقهاد قهرار میرا  های تقکیییسنتّراتارهای مزوّرانه و 

انی و بیون حضور قکد آن اعمال اریییانِ یهودی تنها به ظاهر قوانین شرعی توجّه داشته

شهونی کهه بایهی به این موضوع توجّه داده می انجیل تومس انی، مخاطبان دادهرا انجام می

                                                           
 شد.  ازل آ ها به آ چه. 1

 .511، ص نوارلأسرار و منبع الأجسمع اآملى، . 2

 .357، ص همان. 3

ران، یصا فلسصفه و حکمت یپژوهش تهران، ملاسسه، یحیحکمت مس، شهرام، یشتر ر.:: پازوکیاطلا اگ ب یبرا. 4
 .37-129  ، ص1395



127 

 

 

یشر
ت

ع
 

طر
و 

ی
ت

ق
 

نج
ر ا

د
ی

 ل
لام

اس
ن 

رفا
 ع

س و
وما

ت
ی

 

نشأت نگراته باشی، چیهزی جهز  عمکی که از قکد اردتصییح کننی و بیاننی  نیتّ خود را

با ههیف شونی بککه اعمال شریعت نفی نمیریا و لاجرم باطل نییت  در این متن مقیّس 

شهود اعمال تأکیی میحقیقت و تکنگر زدن به مخاطد و آگاه ساختن او، به معنای باطنی 

« پاس داشتن حقیقهت روز شهنبه»شرط ورود به مککوت و « داریروزه»و به همین جهت 

 ساز دییار پیر است مینهز

ن شهرع و کهه احکهام و قهوانی« شهریعت»بنا به بعضی روایات اسلامی، امور دینهی بهه 

کههه حیههات معنههوی و احههوال مههؤمنین اسههت، تقیههیم شههیه اسههت کههه همههین « طریقههت»

ارد واطنی دبنیی در مورد قرآن نیز صادق است، یعنی این کتاب مقیّس ظواهر و بتقییم

ملان بهرد  صهوایه نیهز کهه حهاسطح معرات خهود از آن بههره می که هر کس به اراخور

ها را قت و آنمعنویت اسلام هیتنی، حقیقت دین را دربرگیرنیه هر دو بعُی شریعت و طری

ر ههداننهی  ایشهان معتقینهی کهه سهال  بایهی در ناپذیر میو گییهت دو روی ی  سکه

ز ورت و ای بهه شهرع، اسهیر صهای از سکوک هر دو را پاس بیارد و در عین پایبنیمرحکه

ته باشهی جّه داشمعنی غاال نشود و علاوه بر اجرای دستورات ظاهر، به باطن اعمال نیز تو

ی چه آنکه کامل حقیقی کیی است که جامع مراتد شهریعت و طریقهت و حقیقهت باشه

 ااییه خواهی بود زیرا هر یکی بی آن دیگری بی

طنی دارنی که بهه آنهها شهریعت و طریقهت اعمال و احکام هر ی  از ادیان ظاهر و با

بهر توجّهه بهه گراسهت و شود  از آنجایی که مییییت در قات خود دینهی باطنگفته می

بهه عنهوان  انجیال توماس رو  اعمال شرعی و تصییح نیتّ تأکیی دارد، لهذا گفتارههای 

نکتهه  های اوّلیه و اصیل مییییت، مشیون از تهذکرّ دربهاره ایهنمتنی دربردارنیه آموزه

ظاهری احکام بیون حضور قکد امری باطل است  عراای اسلامی نیهز بها است که انجام 

همین رویکرد تأکیی دارنی که ایشان نهه در پهی نفهی شهریعت بککهه بهر ایهن باورنهی کهه 

شهود و اا متوقهّف نمهیامهر دیهن در ههیچ مرتبههو  عبادات بایی مقرون به معرات باشهنی

شریعتِ بیون طریقت چه آنکه دبان سکوک در ترقیّ باشی؛ سال  در هر لیظه بایی از نر

 و طریقتِ بیون حقیقت راهگشا نییتنی 
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 ق  1414، تصییح صبیی صالح، قم، هجرت، البلاغهنهج **
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